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فرزندان عزیز خانواده ی بزرگ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
 کودکان دلبند، سلام عیدتان مبارک 

 امسـال عیـد نـوروز و مـاه رمضـان همـراه هم بـه خانه  هـای مـا ایرانیان آمـده اسـت. مـا و همکاران  مان 

در گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامـی ایران هم دوسـت داشـتیم بـه دیدن شـما بیاییم. بـرای همین فکر 

کردیـم شـعر و داسـتان بهتریـن راه برای سـر زدن به شماسـت. شـما که غنچه  هـای زیبای زندگـی ما پدران 

و مـادران هسـتید. شـما کـه خنده  هایتـان قشـنگ  ترین نعمت خدا برای ماسـت.

بچه هـای عزیـز؛ کشـتی های مـا بـا کمـک کاپیتان هـا، مهندسـان و ملوانـان کـه عضـو خانواده هـای شـما 

هسـتند، در همـه ی آب هـای دنیـا در حرکت انـد. بعضـی از راه های دریایی کـه ما با کشـتی هایمان می رویم 

خیلـی دور و طولانـی اسـت. بـه همین خاطـر آن ها مجبورند روزهای زیادی از شـما دور باشـند. امـا آنان با 

شغل  شـان تلاش می  کننـد تـا کشـور عزیزمان ایـران در صنعت دریانوردی قوی باشـد و قوی بمانـد. کارکنان 

دریایـی و غیردریایـی گـروه کشـتیرانی تلاش می  کننـد بـه اقتصـاد کشـورمان کمک کننـد تا شـما فرزندان  

زندگـی بهتـری داشـته باشـید. پـدران دریانـورد وقتی روی اسـکله  ی کشـتی ایسـتاده اند و به آسـمان آبی 

بـالای سرشـان نـگاه می کننـد؛ بـه شـما فکـر می کنند. چهـره  ی خندان شـما را بـه یـاد می  آورنـد و از خدای 

بـزرگ سلامتـی شـما را می  خواهنـد.  فرزنـدان عزیـز، شـما هـم کنـار سـفره  های قشـنگ هفت سـین و در 

لحظه  هـای بـا برکـت افطـار بـرای پـدران و مادران  تان دعـا کنید.

روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران



خدا براي ماهی
دریا رو آفریده

ببین چه جوري آبو
تا دوردورا کشیده

ماهی کوچیکه اما
خونه ش شده یه دریا

تو خیلی مهربونی
فدات بشم خدایا

خداي مهربون

سحر کریمیان
زهرا موسوي
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»لَك پَـــك« یـــك لك لك بـــود گـــردن دراز و لَق لَقـــو. پاهایش 
بلنـــد بـــودو پرهایش ســـفيد. تـــهِ گردنـــش چهارتا پَـــر پاپيوني 
داــــت كه خيلي دوستشان داــــت. یك روز آفتابيِ تابستان 
كـــه لَك پَـــك نشســـته بـــود تـــوی آــــيانه ا ش و بـــا دوربيـــن، 

ـــنيد: كشـــتي های تـــهِ دریـــا را نـــگاه مي كـــرد، صدای آواز ـ
»ــــن های ســـاحلي، كُلبه های گِلي، چشـــمانِ بازِ صدف، موجي 

كه تن پوــــيده با تـــور و كف...«

آرزوی آبیآرزوی آبیآرزوی آبیآرزوی آبیآرزوی آبی
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لك پـــك گردنـــش را خـــم كـــرد و چشـــمش افتـــاد به خانمـــي كه به 
پيشـــاني اش آفتاب گير زده بود و صخره هـــا را بالا مي آمد. لك پك 

گفـــت: نفهميدم! چه ــــد؟ آدميزاد؟
و بال هـــای بزرگش را باز كرد و جيغ كشـــيد. خانمِ كلاه آفتاب گيری، 
عينـــكِ دودی گربـــه ای زده بـــود بـــا قاب قرمـــز. دســـت هایش را به 
كمـــرش زد و گفـــت: وااای! عالـــي!... لك لـــك!... اگـــر مســـافرها 

بياینـــد اینجا هـــوش از سر ــــان مي پرد.
لك پـــك گفـــت: نفهميـــدم! چـــه ــــد؟ مســـافرها؟ ــــاید راننـــده 

اتوبـــوس باــــد ایـــن خانوم
و سينه اش را صاف كرد و پرسيد: ببخشيد خانم! ـما؟

- من؟ »ـعله«. ـما هم كه لك لك هستيد!
لك پك گفت: اسمم لك پَك است، نه لك لك. آن وقت 

یه آرزو همیشهیه آرزو همیشه
وول می زنه تو دلموول می زنه تو دلم

می خوای بدونی چیه؟می خوای بدونی چیه؟
آرزوی خوشگلم؟آرزوی خوشگلم؟

دلم می خواد یه روزیدلم می خواد یه روزی
بشم یه دریانوردبشم یه دریانورد

کشتی سواری کنمکشتی سواری کنم
تو روزهای گرم و سردتو روزهای گرم و سرد

تو روزهایی که آفتابتو روزهایی که آفتاب
می تابه روی دریامی تابه روی دریا

تو روزهایی که بارونتو روزهایی که بارون
می باره توی دریامی باره توی دریا

تو روزهایی که دریاتو روزهایی که دریا
آروم و سر به زیرهآروم و سر به زیره

یا روزهایی که طوفانیا روزهایی که طوفان
موج و بغل می گیرهموج و بغل می گیره

دلم می خواد با دریادلم می خواد با دریا
همیشه دوست بمونمهمیشه دوست بمونم

کشتی خوشگلم روکشتی خوشگلم رو
رو دست اون برونمرو دست اون برونم

رو موجای بلندشرو موجای بلندش
این ور و اون ور بشماین ور و اون ور بشم

منم شبیه دریامنم شبیه دریا
خیلی بزرگ تر بشمخیلی بزرگ تر بشم





برم به اون دور دورابرم به اون دور دورا
تا هرجا دریا باشهتا هرجا دریا باشه
کشتی من نذارهکشتی من نذاره
که دریا تنها باشهکه دریا تنها باشه

آخه بابای من همآخه بابای من هم
تو کشتی کار می کنهتو کشتی کار می کنه

به کار کشتی رانیبه کار کشتی رانی
خب افتخار می کنهخب افتخار می کنه

کشتی سواری خوبهکشتی سواری خوبه
یه شغل بی نظیرهیه شغل بی نظیره

این آرزو تا هیچ وقتاین آرزو تا هیچ وقت
از دل من نمی رهاز دل من نمی ره

منم شبیه بابامنم شبیه بابا
می خوام رو کشتی باشممی خوام رو کشتی باشم

از دل خیس دریااز دل خیس دریا
دوست ندارم جدا شمدوست ندارم جدا شم

به آرزوم می رسمبه آرزوم می رسم
می دونم و می تونممی دونم و می تونم

به کشتی تو دریابه کشتی تو دریا
خودم رو می رسونمخودم رو می رسونم



بابا دیر به دیر می آید. وقت ـایی که نیست بیـتر از وقت ـایی 
است که ـست. وقتی نیست دلم خیلی برایش تنگ می شود و 
منتظرم که در باز بـود و بابا بیاید. وقتی می آید اول من را بغل 
کلاه سفید  بعد  می چرخاند.  اتاق  دور  و  می اندازد  پایین  بالا  می کند، 
نقاب دارش را می گذارد روی سرم. کلاه برایم خیلی بزرگ است؛ 
کل کله ام را می گیرد و من از خنده غش می کنم. مامان و بابا ـم از 

خنده ی من غش می کنند. اصلا وقتی بابا می آ ید ـمه می خندند.

کار ِ  بابا،خیلی مهمهءءءءءءءکار   بابا،
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کار ِ  بابا، خیلی مهمهءءءءءءء
دفعـه ی قبـل کـه بابـا آمـده بـود، مـن 
تـازه 4 سـالم شـده بود. امـا الان دیگـر 
چهـار سـال و نیمـه شـده ام و می روم 
بیایـد  بابـا  کـه  دفعـه  ایـن  مهدکـودک. 
تعریـف  برایـش  کـه  دارم  چیـز  کلی 
مهدکـودک  داده ام  قـول  بهـش  کنـم. 

بدــم. نــانش  را  جدیـدم 



کـتی گنده ی سفید توی یک دریای آبی کـیدم. خودم را ـم با یک کلاه 
من یک کـتی گنده ی سفید 

ریانورد مهم بـوم 
م می خواـم مثل بابا یک د  کنار بابا کـیدم. آخر من ـ

ب دار گنده
سفید نقا

یاید تا نقاشیم را نـانش بدـم. 
که کارـای بزرگ انجام می دـد. منتظرم بابا ب

 کار دارد. 
م بود اما می دانم که الان توی کـتی کلی

دلم می خواست بابا ـمین حالا ـم پیـ

ه ما و بچه ـای 
رده که با کـتی ـای بزرگ یک عالم از وسایل و غذاـایی ک

برایم تعریف ک

د. کار بابایم خیلی مهم است.  
 جا به جا می کن

ش نیاز داریم را بین کـورـا
دنیا به

م پنج تا دلفین توی دفتر  ن گفته اگر 5 تا بخوابم و بیدار شوم، بابا می آید. من ـ
مامان به م

ی شدند، یعنی دیگر 
مه شان رنگ ر روز صبح یکی شان را رنگ می کنم. وقتی ـ نقاشیم کـیده ام. ـ

ر وقت توی  ا بیاید. دلفین ـا را  خیلی دوست دارم. بابا به من قول داده ـ
وقتش است که باب

 را امروز رنگ کردم. 
ستد. چهارمین دلفین

گیرد و برایم بفر
ن دید، از آن ـا عکس ب

دریا دلفی

ا بیاید که یک صدای آشنا می شنوم
م رنگ کنم تا باب دل توی دلم نیست که پنجمی را ـ

ر دریانوردم چطوره؟
دختر شجاع و صبو

 ـنوز دلفین پنجم رو رنگ نکردم!
ااااباااا؟ من که

ب

یانوردا اینطوری دخترشون رو غافلگیر می کنن.
خب در

یک روز خانم مربی مهربان مان گفت: 

»در مورد  شغل پدرهایتان یه نقاشی بکشید.«
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ب دار گنده
سفید نقا

یاید تا نقاشیم را نـانش بدـم. 
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م بود اما می دانم که الان توی کـتی کلی

دلم می خواست بابا ـمین حالا ـم پیـ

ه ما و بچه ـای 
رده که با کـتی ـای بزرگ یک عالم از وسایل و غذاـایی ک
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د. کار بابایم خیلی مهم است.  
 جا به جا می کن
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مه شان رنگ ر روز صبح یکی شان را رنگ می کنم. وقتی ـ نقاشیم کـیده ام. ـ
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گیرد و برایم بفر
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ا بیاید که یک صدای آشنا می شنوم
م رنگ کنم تا باب دل توی دلم نیست که پنجمی را ـ

ر دریانوردم چطوره؟
_دختر شجاع و صبو

 ـنوز دلفین پنجم رو رنگ نکردم!
ااااباااا؟ من که
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م کلاسی ـایم  امروز روز مهمی است. بابا قرار است بیاید مهدکودک و در مورد شغلش برای ـ
صحبت کند. من خیلی حس خوبی دارم. انگار خودم یک دریانوردم. وقتی فکر می کنم که کار 
بابایم چقدر مهم است، یک چیزی توی قلبم وول وول می خورد.  امروز من ـم لباس 
دریانوردی پوشیدم. این لباس را دفعه ی پیش که بابا از دریا آمده بود، برایم خریده بود. ولی 

آن موقع برایم بزرگ بود.
 بابا که شروع به صحبت در مورد شغلش کرد، ـمه ی بچه ـا محو حرف ـایش شده بودند. 
بابا برایمان تعریف کرد که کـتی ـا چند جور کار می کنند. بعضی  از آن ـا مسافرـا را در بین 
کـورـای مختلف جا به جا می کنند. بعضی ـاشان چیزـایی که ما برای 
زندگی به آن ـا نیاز داریم را به کـور وارد می کنند. یا اینکه چیزـایی 
که به مقدار زیاد داریم را به کـورـای دیگر می برند که آن ـا ـم 
کـورمان  می شود  باعث  این ـا  کنند.  استفاده  ازشان 
کلی پیـرفت کند و ما راحت تر زندگی کنیم. بابا گفت: 
«دریانوردی شغل سختیه. درسته که به کـورـای زیادی 
سفر می کنیم اما باید مدت زیادی توی کـتی باشیم و 

دلمون برای خانواده مون خیلی تنگ می شه.



 اما ما دریانوردا بچه ـای شجاع و 
صبوری داریم که کارشون از خود ما 

مهم تره.» موقع گفتن این حرف ـا بابا 
کنارش  کرد. من  نگاه  به من  لبخند  با 
ایستاده بودم. کلی قند توی دلم آب 
می شد که بابایم یک کار مهم دارد. ـر 
چند وقت یک بار کلاه سفید نقاب دار 
دریانوردیم می افتاد روی  صورتم. اما 
م خوشحال بودم. چون می دانم  من باز ـ
کله ام  اندازه ی  روزی  یک  ـم  کلاـم 
بابا  مثل  می توانم  که  روزی  می شود. 

کارـای مهم انجام بدـم. 
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دانشمندان بعد از مدت ها 

تحقیق بالأخره فهمیدند 

سوراخ هاي مشکوك کف 

دریاي شمال را گراز ماهی ها 

درست می کنند.

اخبار آبکی
دانشمندان بعد از مدت ها 

سوراخ هاي مشکوك کف 
سوراخ هاي مشکوك کف 

دریاي شمال را گراز ماهی ها 

درست می کنند.

اخبار آبکیاخبار آبکی
︠﹢ب ﹎︢ا︫︐﹥ 

︣ ﹋︀ر ﹨︀! ︋﹢د﹬﹛ ︑﹢ن︨ 

برج خلیفه است!کردند که ارتفاع آن دو برابر زیر آب هاي اقیانوس آرام پیدا دانشمندان یک کوه جدید برج خلیفه در دوبی است. بلندترین ساختمان دنیا 

کردند که ارتفاع آن دو برابر زیر آب هاي اقیانوس آرام پیدا دانشمندان یک کوه جدید برج خلیفه در دوبی است. 

︑﹫﹛ ﹋﹢﹨﹠﹢ردی ﹬︣︲︀︝︡؟



سوسک هاي چرخان 
سریع ترین حشره هاي شناگر در دنیا 

هستند. دانشمندان با بررسی روش 
شنا کردن این سوسک ها، یاد 

گرفتند که قایق ها و روبات هاي 
شناگر سریع بسازند.

سریع ترین حشره هاي شناگر در دنیا 
هستند. دانشمندان با بررسی روش 

شنا کردن این سوسک ها، یاد 
هستند. دانشمندان با بررسی روش 

شنا کردن این سوسک ها، یاد 
هستند. دانشمندان با بررسی روش 

گرفتند که قایق ها و روبات هاي 

دانشمندان با 

بررسی رفتارهاي فیل هاي دریایی به 

این نتیجه رسیدند که این جانوران 

خیلی روي غذایشان حساس اند و 

فقط غذاهایی را که دوست دارند، 
می خورند.

بررسی رفتارهاي فیل هاي دریایی به 

این نتیجه رسیدند که این جانوران 

خیلی روي غذایشان حساس اند و 

خیلی روي غذایشان حساس اند و فقط غذاهایی را که دوست دارند، 

خیلی روي غذایشان حساس اند و فقط غذاهایی را که دوست دارند، 

می خورند.

 ﹤﹫︚ ﹐︀︽︫آ ﹟﹬ا
﹝﹩ ︠﹢ری آ︠﹥؟!

ا﹎﹥ را︨️ ﹝﹩ ﹎﹩ 
 ﹩﹋ ﹜﹫﹠﹫︊ ︋﹜﹬︡ ︋﹤﹆︋︀︧﹞

︑﹠︡︑︣ ﹝﹩ ︚︣︠﹥؟



ملوان  فرفریملوان  فرفری
قلقلي  كردیم.   درست  كشتي  كاردستي  كودك  مهد  توی 
چه  ـکليه؟  چه  واقعي  »كشتي   پرسيد:  مربيمان  از 
كار  چي  ميكنن؟  كار  كشتي  توی  كيا  داره؟  قسمتهایي 
ميكنن؟« مربي گفت: »دوست داری براتون بگم یا یه بازی 
كنيم و یاد بگيری؟« من و قلقلي و همهی بچه ها با هم داد 
زدیم: »بازی، بازی!بازی، بازی!« مربي گفت: »قبلش باید چند تا اسم 

رو بلد باـيد. توی كشتي، کاپیتان رئيس همه است. 



ملوان ها هر كاری كه كاپيتان بگوید گوش ميكنند. قدیمها به ملوان ميگفتند جاشو. به جلوی كشتي ميگن 
سینه ي کشتی. به عقب كشتي ميگن پاشنه ي کشتی، مثل پاـنهی كفش! به سطحي كه روی بدنهی كشتي 
رو ميپوـونه هم ميگن عرشه ي کشتی. هر كشتي قایق نجات، دودكش فلزی ، دكل، اقامتگاه و خيلي قسمتهای 
ماها ميـيد  دیگه داره. چند تا پروانه هم داره كه توی آب ميچرخند و كشتي رو جلو ميبرند. حالا من ميـم كاپيتان ، ـ

ملوان. هركاری كه من بگم ـماها باید فوری انجام بدید. هركس دیرتر از بقيه انجام بده بازنده ميـه.«
مثلا:مثلا:

وقتي كاپيتان ميگه: »پروانهها روـن!« همه باید دستهاتون رو كنار بدن تند تند بچرخونيد. 
وقتي كاپيتان ميگه: »همه به سمت پاـنه«، همه باید بدویيد بروید ته سالن.

»همه در سينهی كشتي!« یعني همه بروند جلوی سالن.
همه در اقامتگاه« یعني همه باید بخوابيد و خر و پف كنيد.

وقتي كاپيتان گفت »تخليهی عرـه« پای هيچكس نباید روی فرش بماند، همه باید از روی فرش بيرون بروند.
چند تا صندلي جاهای مختلف ميچينيم. وقتي كاپيتان گفت: »همه سوار قایقهای نجات!« باید سریع بدوید و هركس 

برود روی یك صندلي. اگر بيصندلي بمانيد ممکن است غرق ـوید ها!
كاپيتان گفت: »دیدهباني! همه دستهایتان را دوربين كنيد و خوب دور و برتان را نگاه كنيد.   وقتي 

»دودكش!«»دودكش!«
یعني سرتان را بگيرید بالا و فوت كنيد.
یك، دو، سه!  یاد گرفتيد؟ حالاحالا

سن جلایی فرملوان ها آماده!ملوان ها آماده!«
علی اکبر و ح

مهتا اسفندیاري



دریانورد واقعیدریانورد واقعی
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این را من ساختم. اما نه برای اینکه بندازمش توی آب و باهاش بازی کنم. 

بابا می گوید قدیم ها از 
این کشتی ها ساخته و 
انداخته توی آب تا با 

آن ها بازی کند. 



اما الان دیگر 

یک دریانورد واقعی یک دریانورد واقعی است.
من هم می خواهم از الان 
یک دریانورد واقعی باشم. 

 داداشم هم همیشه دلش می خواست
 که روی کشتی باشد! او الان 

مهندس کشتی   مهندس کشتی   است!
و کشتی های بزرگ را تعمیر می کند.

نمی دانم چرا هر وقت که به داداشم می گویم که 
می خواهم یک دریانورد واقعی بشوم هزارتا کار 

سخت ازم می خواهد تا مثلاً یک دریانورد

بشوم.  کاربلدکاربلد و باتجربهباتجربه
بعضی وقت ها هم کشتی من خراب می شود و داداشم آن 
را برایم تعمیر می کند.  آن وقت از روز اولش هم بهتر می شود. 



او می گوید که این شغلش است! 
من هیچ وقت نمی دانستم که 

تحقیق کردن هم یک شغل است!

مامانم یک عالمه کتاب درباره ی کشتی ها 
دارد و همیشه مشغول تحقیق است!  

بابا می گوید که من الان یک 
ملوان کوچولو هستم، 
اما وقتی بزرگ بشوم

 حتماً یک 

ملوان واقعیملوان واقعی
 می شوم. 

راستش، حتی نمی دانم تحقیق کردن 
یعنی چی؟ گاهی که مامان خیلی 
سرگرم کار می شود و من حوصله ام 

سر می رود، کشتی ها را رنگ می کنم و 
برایشان پرچم می کشم.



شـکل هاي کنار صفحـه را در تصویر پیدا کن و دورشـان 
خـط بکـش. از بزرگترها بخـواه که توضیح  هر شـکل  را 
برایـت بخوانند تا بدانی هر کدام از این وسـایل چه کاري 

انجام می دهند. اگر گفتی اسـم این شـکل ها چیسـت؟

بادبان:بادبان: وقتی باد به بادبان می خورد، کشتی را جلو می برد.
سکان:سکان: فرمان کشتی است. با آن کشتی را این طرف و آن طرف می برند.

لنگر:لنگر: وقتی توي دریا می اندازند، کف دریا گیر می کند و کشتی حرکت نمی کند.
جلیقه ي نجات:جلیقه ي نجات: اگر کشتی خراب شود و بخواهد غرق شود، آن را می پوشند تا نجات پیدا کنند.
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لباس سفید می پوشهلباس سفید می پوشه
کلاه سرش می ذارهکلاه سرش می ذاره

کاري به کار هیچ کسی ندارهکاري به کار هیچ کسی نداره
راننده استراننده است

ماشین اون یه کم عجیب غریبهماشین اون یه کم عجیب غریبه
که روي آب پیچ می خورهکه روي آب پیچ می خوره

تاب می خورهتاب می خوره
گاهی یه کم آب می خورهگاهی یه کم آب می خوره

فرمونشو می چرخونهفرمونشو می چرخونه
تند می ره و یواش می رهتند می ره و یواش می ره

هر جا بخواد باهاش می رههر جا بخواد باهاش می ره
کجا می ره؟کجا می ره؟

از این ورَ دریا میاداز این ورَ دریا میاد
به اون ورَ دریا میرهبه اون ورَ دریا میره

ماشین اون سُکان دارهماشین اون سُکان داره
 سه چار تا بادبان داره سه چار تا بادبان داره
همیشه روي دریاستهمیشه روي دریاست

کار می کنه تو کشتی و ناخداستکار می کنه تو کشتی و ناخداست



زهرا موسوي
ایلگار رحیمی

 دیشب که خوابیده بودم
تتق توتوق صدا اومد

تلویزیون روشن شد و
بعدش صداي پا اومد

آهسته گفتم به خودم
واي نکنه دزد اومده؟

نره سراغ قلکّم
بفهمه پولهام چقده؟

رفتم یواشکی جلو
امّا نبود هیچ خبري 
فقط دیدم مامان بابا

با هم می خوردن سحري



»بابا... نه، ولش کن... نه!« مامان  پنجره می کوبید. عاکف توی خواب داد زد:  به  باران تق تق 
تندی آمد بالای سر عاکف. یواش گفت: »پسرم، خواب دیدی. چیزی نیست.« دستش را 
کشید روی موهای عاکف. اخم کرد. »چقدرم عرق کردی. سرت خیسه!« دستش را 
گذاشت روی پیشانی عاکف. »ای وااای، تب داری!« دوید توی آشپزخانه. خیلی 
نگذشت که با یک سینی کوچولو برگشت. عاکف توی خواب ناله می کرد: »با بابام 

چی کار داری؟ ولش کن... بابا!...«
مامان شانه های عاکف را گرفت و نشاندش. عاکف چشم هایش را باز کرد و هق هق کنان 

گفت: »بابا اومد؟« 
مامان چشم های عاکف را پاك کرد، بوسیدش و گفت: »مطمئن باش میاد. دیگه میاد.« 
قاشق را پر از شربت کرد. برد طرف دهان عاکف. »بخور، پسرم.« عاکف شربت و 
یک لیوان آب را خورد. مامان، عاکف را خواباند. عاکف دست مامان را گرفت و 
گفت: »طوفان هی کِشتی بابا را می نداخت بالا، می برد پایین. بابا روی عرشه بود. 
خیلی خیس بود!«  مامان ملافه را کشید روی شانه های عاکف 
و گفت: »بابا حالش خوبه، پسرم. این شربتی که خوردی 
راحت  بیرون.  می کنه  شوت  بدنت  تو  از  را  تب  حالا 
شاخه های  به  عاکف  نمی بینی.«  بد  خواب  دیگه  می خوابی. 
درخت پشت پنجره ی اتاق نگاه کرد. باد تویش پیچیده 
بود و شاخه  هایش را این ور و آن ور می کرد. مامان 
خواند:  و  زد  پشتش  آرام  کشید.  دراز  عاکف  کنار 
بابات  پونه،  گل  لالا  »لالا 
خونه...«  میاد  زودی 
آنقدر لالایی خواند که دوتایی 

خوابشان برد.
اتاق.  توی  بود  تابیده  خورشید 
مامان لقمه ی نان و پنیر را داد 
دست عاکف و گفت: »اینو که خوردی...« 

جایزه ي کاپیتان



عاکف پرید تو حرف مامان: »زنگ می زنیم به بابا باهاش تصویری حرف بزنم!« و لقمه را گذاشت توی دهانش. مامان گوشی 
را برداشت. شماره ی بابا را گرفت. صدا را گذاشت روی بلندگو. عاکف نشست کنار مامان و لپش را بوس کرد. تلفن، پشت 
هم بوق بوق کرد. مامان سه باره شماره را گرفت و تلفن همه اش بوق بوق کرد. یکهو چشم های عاکف پر اشک شد. خودش را 
چسباند به مامان و گفت: »کِشتی ش توی طوفان دیشب  داشت می رفت زیر آب...« با پشت دست چشم هایش را پاك کرد. 

»بابا هی دوستاش رو نجات می داد!« 
مامان نفس عمیقی کشید و گفت: »اون که خواب بود ! گفتم که حال بابا خوبه، عزیز دلم.« گوشی موبایل را گذاشت زمین. 
»حتماً یه جائیه که آنتن نمی ده.« دست عاکف را گرفت و رفتند پشت پنجره. »چه خبره اون بیرون!« درخت گارمُ زنگی توی 

کوچه را نشان داد. »باد دیشبی میوه های گارمُ را ریخته زمین.« 
عاکف گفت: »بچه ها رو!« 

مامان خندید. »دارند لوزها رو جمع می کنند!«
عاکف متعجب پرسید: »لوز؟«

مامان چشمکی زد. »میوه ی درخت گارم! این قدر خوشمزه س که نگو. 
دهنم آب افتاد.« و آب دهانش را قورت داد.
عاکف گفت: »بریم برداریم؟« و دویدند بیرون. 

صبح دو روز بعد عاکف توی خواب غلتی زد. صدای پچ پچ شنید. 
بوی نان گرم هم می آمد. دوباره غلت زد. یکهو صاف نشست و 
گفت: »مامان؟ با کی حرف می زنی، مامان؟« دوید توی هال. جیغ 
زد: »بابا!« و خودش را انداخت توی بغل بابا. دست هایش را دور 

گردن بابا حلقه کرد. می خندید و داد می زد: »تندتر، تندتر!« 
مامان آمد و گفت: 

»اسب سواری بسه دیگه. 
بیاید صبحانه بخوریم.« 
به بابا نگاه کرد: »ای 

وااای، چه سرخ شدی و 
نفس نفس می زنی!«

مهتا اسفندیاري
ریحانه جعفري 



 بابا خم شد. مامان، عاکف را از روی شانه  های بابا برداشت و بردش کنار دستشویی. »دست و صورتت را بشور و 
بدو بیا.« 

مامان سه تا استکان چای ریخت. عاکف دوید و نشست بین مامان و بابا. دستش را گذاشت روی پای 
بابا و پرسید: »همه ی دوستات رو نجات دادی، بابا؟« 

بابا تعجب کرد. لقمه ی نان و پنیرش را قورت داد و گفت: »آره بابا، تو از کجا می دونی؟« 
مامان لبخندزنان گفت: »خواب دیده بود.« عاکف فوری گفت: »بگو بابا، از اول تا آخرش رو بگو.«

بابا یک قلپ چای خورد و گفت: »اولش فکر کردیم خیالاتی شدیم، نفهمیدیم اونا اومدند.«
مامان پرسید: »مگه کیا اومدند؟« بابا گفت: »دزدان دریائی، دیگه!«

عاکف از جا پرید: »دزدای دریائی؟ راست می گی؟«
بابا دستی به سبیلش کشید و گفت: »راستِ راست. یک قایق بودند. بی صدا از پشت کشتی اومده بودند. 

نصف شب بود.« عاکف که با چشم های گِرد شده زل زده بود به دهان بابا. »اومدم 
رو عرشه یه دفه یه سایه دیدم. قایم شدم و خوب نگاه کردم. سایه اومد 

جلوتر. وقتی مطمئن شدم غریبه ست، سینه خیز رفتم 
عقب. و سوت مخصوص رو زدم.« 

*درخت‌گارمُ‌زنگی‌درختی‌است‌که‌در‌استان‌های‌ساحلی‌ایران‌مثل‌هرمزگان،‌سیستان‌و‌بلوچستان،‌بوشهر‌و‌بیشتر‌جزایر‌ایران‌مثل‌کیش‌می‌روید.*درخت‌گارمُ‌زنگی‌درختی‌است‌که‌در‌استان‌های‌ساحلی‌ایران‌مثل‌هرمزگان،‌سیستان‌و‌بلوچستان،‌بوشهر‌و‌بیشتر‌جزایر‌ایران‌مثل‌کیش‌می‌روید.



عاکف هیجان زده پرسید: »سوت مخصوص؟ سایه ها ریختند سرت بابا؟« 
بابا موهای عاکف را به هم ریخت و گفت: »می گم برات. صوت مخصوص یه رازه بین من و خدمه ی کشتی. اینجوریه.«
 آن وقت با دهانش سوت زد. »خدمه زودی اومدند و قایم شدند. سایه ها که رفتند زیر چراغ یکی از دکل ها، 

فهمیدم دزد دریائی هستند.«  
عاکف دست هایش را گذاشت روی لپ هایش و گفت: »شمشیر داشتند یا تفنگ؟«

بابا گفت: »تفنگ! با یکی از خدمه یواشکی رفتیم طرف شلنگ های آب. من شلنگ 
را گرفتم طرف دزدها، اونم شیر را باز کرد. آب با فشار زیاد از شیلنگ زد 
بیرون و پاشید به دزدا. دزدا غافلگیر شدند. خدمه از فرصت استفاده کردند 
و آب بقیه ی شیلنگ ها رو باز کردند و گرفتند طرف دزدا. اونام فرار کردند.«

عاکف پرید بالا و داد زد: »هورااا. چرا با تفنگ باهاشون نجنگیدید بابا؟«
اجازه ش رو  بالا انداخت و گفت: »آخه ما تفنگ نداریم.  بابا شانه هایش را 

نداریم.«مامان حیرت زده پرسید: »واقعا؟«
بابا گفت: »آره. فقط می تونیم از این شلنگ های آب استفاده کنیم.«

جایزه ی  اینم  بابا.  »آفرین  گفت:  و  کرد  بغل  محکم  را  بابا  عاکف، 
بهترین کاپیتان دنیا.« آن وقت یک دانه لوز گذاشت کف دست 

بابا.
  

*درخت‌گارمُ‌زنگی‌درختی‌است‌که‌در‌استان‌های‌ساحلی‌ایران‌مثل‌هرمزگان،‌سیستان‌و‌بلوچستان،‌بوشهر‌و‌بیشتر‌جزایر‌ایران‌مثل‌کیش‌می‌روید.*درخت‌گارمُ‌زنگی‌درختی‌است‌که‌در‌استان‌های‌ساحلی‌ایران‌مثل‌هرمزگان،‌سیستان‌و‌بلوچستان،‌بوشهر‌و‌بیشتر‌جزایر‌ایران‌مثل‌کیش‌می‌روید.



بچین و بچِِِِش

اوّل بـــا كمك بابا و مامان با صبحانه ات 
ماهي و هشـــت پا درست كن. بعدش 

ماهي هـــا را نوش جان كن!
اگـــر خوــــمزه بـــود، ماهي هـــای دیگری 
درُســـت  كن؛ ماهي هایي كه این ـکلي 

نباـند.

صبحانهاي ماهی بساز ماهي صبحانه با



صبحانهاي ماهی

ندا عظیمی
ندا عظیمی

اسم این خوراکی ها را بگو. 
بعد آن ها را در عکس ها نشان بده.
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به دشت و صحرا سر زده
من و یه گل
 بوس و بغل

عیدي ما فقط عسل



نشانی: تهران، خیابان جهان آرا، خیابان سی وچهارم، پلاك 58، طبقه سوم
تلفکس: 88356436  پخش فروشگاهی: مداد آبی

چاپ: سرمدي/ نشانی: خیابان انقلاب- پل چوبی- روبه روي ایستگاه BRT - شماره205- تلفن: 77538325
 www.qollak.ir  info@qollak.ir  @qollakmag  @qollakmagazine  qollak.magazine

کلیه ي حقوق مطالب و تصاویر درج شده متعلق به ماهنامه ي قلک است.

صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
مدیرمسئول: بهنام تقی پور

جانشین مدیرمسئول: بهروز تقی پور
سردبیر: معصومه یزدانی

مدیر داخلی: الهام تقی پور
کارشناس شعر: زهرا موسوي

کارشناس داستان: زهرا شاهی
ویراستار: ریحانه جعفري

تصویرگر جلد: میثم موسوي
گرافیک و صفحه آرایی: نگار آشتیانی عراقی

پخش و فروش: روشن مهدوي نیا
مالی و اداري: سمیرا کیانی

تولید محتواي تصویري: محمد تقی پور
امور مشترکین: آزاده آخوندي

فضاي مجازي: فاطمه تقی پور
مجري طرح: موسسه فرهنگی هنري

 آینده پژوهان مدیریت ارتباطات
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     اگر قلک تا تاریخ دهم هر ماه به نشانی شما نرسید، لطفاً به شماره 09353149257 (Majalleh2@) در تلگرام پیام بدهید یا با ما تماس بگیرید. مشترك های محترم قلک

حالا که مجله را خوانده ای، نظرت درباره ی دریا چیست؟
 درباره ي دریانوردی و کشتی سواری چی؟ اگر بخواهی دریانورد شوي کدام یک از شغل هاي کشتیرانی 

را انتخاب می کنی؟ هریک از شغل هاي دریایی را که انتخاب کنی فرقی نمی کند، مهم این است که کشتی فقط 
وقتی به حرکت در می آید که همه ي کارکنانش دست در دست هم کار و تلاش کنند.

 چی؟ اگر بخواهی دریانورد شوي کدام یک از شغل هاي کشتیرانی 
را انتخاب می کنی؟ هریک از شغل هاي دریایی را که انتخاب کنی فرقی نمی کند، مهم این است که کشتی فقط 
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به سفارش روابط عمومی
 گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
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